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 پیشگفتار

در شیراز متولد ( ق. ه 997) فرزند امین الدین حسین در سال میرزا نظام الدین شیرازی

در آغاز جوانی با دانش های وی . از سادات شیراز و مشهور به نظام دستغیب بود او. شد

زمینۀ شاعری از در . یافتعلم موسیقی مهارت و  و در خط نستعلیق شدزمان آشنا 

مهارت ادی بود و در تربیت استاد در شعر فیروز آبزّی ـع مد مؤمنشاگردان امیر محّ

او در جوانی از دایرۀ زندگانی . رسید یقابل توجه در جوانی به شهرت چنان که، افتی

بودن اشعارو آثارش به همین سبب کم  خارج و اوراق حیاتش از نظام بیرون شد و

چرا که شاعری با این قدرت طبع و جودت قریحه اشعارش بیش از این باید ، است

( ق. ه ۱0۲9) سال به در شـیراز. ر بودمعاص( ق. ه ۱02۳) با نصر آبادی نظام. باشد

 شاه را در زمان برخی از تذکره نویسان وفات وی. مزارش در حافظیه استدرگذشت و 

به  نیز معتقدند که نظام الدّیناند برخی دیگر  نوشته( ق. ه ۱077 – ۱05۲) دوّمعباس 

 دیوان اشعار او. ذکر کرده اند (ق. ه ۱0۳9) را ندوستان سفر کرده و تاریخ وفاتشه

ساقی  ۲ترجیع بند و  ۱، قطعه ۳، ترکیب بند ۳، رباعی 92، غزل۱2۲، قصیده ۱5: شامل

اشعار او را جمع آوری  که شخصی به نام حیاّن مالی، نامه است در حدود سه هزار بیت

و ( ص) اکرم قصاید نظام بیشتر در منقبت پیامبر. کرده و مقدمه ای بر آن نوشته است

می باشد و غزلیات او عاشقانه و گاه شکوه از مردم و روزگار زمان خود ( ع) ائمۀ اطهار

 . است

کوشش شد نسخۀ مهجور از بازخوانی و قرائت، با استفاده از مقایسۀ نسخ  اثردر این 

بازنویسی شود و با تحقیق و تفحصّ، شرحی بر زندگی نامه و آثار نظام صورت  موجود

واکاوی مضامین و معانی اشعار نظام . عبارات آن توضیح داده شود گیرد و لغات و

ی کند و اهمیتّ مذهب شیعه را در انعکاسی از مفاهیم شعری سبک هندی را تداعی م

بیان مسائل  آن دوران نشان می دهد. مهارت نظام در سرودن اشعار تازه و نغز در

گوناگون اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی، عاطفی و مذهبی اشاعه ای از جهان بینی 



 کلیّ نظام می باشد. خوش ذوقی و متانت طبع نظام، با توجّه به سنّ کمی که داشت او

شیوۀ نگارش، حاشیه بندی صفحات، باب . را در زمرۀ شاعران توانمند قرار داده است

ادامۀ صفحات بر اساس  بندی کتاب بر اساس نقّاشی اولّین قصیده یا غزل و نیز

در دوران  یادداشت اولین کلمۀ صفحۀ بعد در نسخه های نظام گویای چگونگی تألیف

 .صفویان می باشد



 

 

 مقدمه

که ( ص) د مصطفید و تحیتّ بر خاتم الانبیاء محمّوحمد و ثنای دادار دادگر و در

برای هر مؤلف و نویسنده مقدمۀ سخن خود را با یاد این پادشاه  است قدیم رسمی

 . اذکار آغاز نماید

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 





 

 

 

 

 

  ل:فصل اوّ

 «زندگی نامۀ نظام شیرازی»

 

 شرح حال نظام شیرازی -5-5

در شیراز متولد ( ق. ه 997) ین دستغیب شیرازی اواخر قرن دهم در سالمیرزا نظام الدّ

برخی تذکره نویسان او . است( ق. ه ۱0۳2) از شاعران دورۀ شاه عباس صفوی او. شد

، ص  ۱۳7۱ۀ ، مرآت الفصاح ) داور ، شاه عباس ثانی معاصر می دانستندرا به غلط با 

259 . )  

شهرت ایشان به » او از سادات دستغیب شیراز بود و بنابر غالب تذکره ها 

پس از غیب دستی پیدا  که شخصی از عناد شجره از ایشان طلبید دستغیب سببش آنست

( ) داور ، مرآت  ۲7۱، ص  ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  « ایشان را آوردشده شجره 

( )آذر ،  ۱0۱۳ص  ، ۱۳7۳( ) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  220، ص ۱۳7۱الفصاحۀ ، 

 ( . ۲۲9، ص  ۱۳72آتشکده ، 

 : در جاهایی از دیوانش اشعاری به غیب دانی خود اشاره می کندخود نظام نیز 

 آینده آگهیم از نور دل به محنت

 

 هر شب حساب محنت فردا نوشته ایم 
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ی نام ـا برخامّ، تـاس« نظام » ری اش ـص شعـو تخل« میرزا نظام الدین »لی او ـنام اص

، ص  ۱۳7۳) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  ضبط کرده اند« میرزا نظام الملک » او را 

نظام الملک ضبط کرده و چارلز ریو پاورقی : نام او را تقی الدین اوحدی میرزا  ۱0۱۲

 نیز به پیروی از او چنین نموده است ( .

 غایت خوب میط نستعلیق را بهای زمان خود مهارت یافت و خدر آغاز جوانی با دانش

 ۱۳۴0( ) فخرالزمانی ، میخانه ،  ۱0۱۳، ص  ۱۳7۳) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  نوشت

و علم موسیقی را ( .  ۴۳۲، ص  ۱۳2۳خنور ، ) نظمی تبریزی ، دویست س(  2۴۱، ص 

ی فخرالزمانی بر اثر آشنایی بنعر به گفتۀ عبدالـرودن شـآغاز او به س.  نیز می دانست

) صفا ، تاریخ  یراز به سر می بردـنظام با امیر محمّد عزّی فیروزآبادی بود که در ش

( ) نظمی  2۴۱، ص  ۱۳۴0( ) فخرالزمانی ، میخانه ،  ۱0۱۳، ص  ۱۳7۳ادبیات ایران ، 

ری او ـمیخانه آغاز شاعچنان که مؤلف ( .  ۴۳۲، ص  ۱۳2۳تبریزی ، دویست سخنور ، 

فارس است در  آبادمحمّد مؤمن عزّی که مولد او از فیروز» : می کندبیان  گونهرا بدین 

می  صرف دام میرزا نظام عاشق میشود و مدتها در آن مکان اوقات حیاتشیراز به خ

میان  تا عرض نیاز او به درجۀ قبول می افتد چـون کار، نماید و نازها از معشوق میکشد

مهر طرفین و محبت جانبین به ، ناظر و آن منظور به رام شدن و آرام یافتن میکشد این

وق خودکام خود میرزا نظام می گوید که شما هم ـی به معشعزّ، دـمی رس حد کمالسر

نایی ما از ـشاید از نتیجۀ آش، در مقام انتظام نظم شوید، اشتهگذ موزونیتّقدم به وادی 

چه آثار آدمی در این جهان گذران به از . یادگار بماند روزگار به شما آثاری به صفحۀ

. گز به این فکر نیفتاده امخبری ندارم و هر از این فنوی می گوید که من ، ستا آدمی

وی آرزوی او را مصراعی بگوی  روزـما ام ام می گوید که از برایـمؤمنا به مبالغۀ تم

عزّی اصلاح آن می کند  برو می خواند اجابت نموده به اکراه بیت مضحکی می گوید و

به سخن گفتن  و همچنین او را هر روز بر این می آورد که غزلی بگوید تا رفته رفته
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به  آشنا می شود و لذت درسفتن را درمی یابد و عاشق را استاد خود می خواند و روز

روز تعلیم میگیرد و اندک زمانی از کوشش آن استاد سخندان این شاگرد جوان از کشش 

، ص  ۱۳۴0) فخرالزمانی ، میخانه ،  « خویش نادرۀ زمان و یگانۀ دوران شد باطنی

حلقۀ شـاگردی شرف در  از زمرۀ شاعرانی می داند کهاما هرمان اِته نظام را   .(2۴۱

،  غزلسرا، پزشک شخص شاه عباس( ۱0۲۱وفات ) الدین حسن شفایی اصفهانی

) اته ، تاریخ ادبیات  در آمده است« مطلع الانوار » به نام  ساز و ناظم چهار مثنویهجو

  ( .  ۱92شاهنشاهی ، ص  ۲5۳2فارسی ، 

) صفا ، .استاد خود مشهورتر شد آوازه ای بود چنانکه ازپر      جوانی شاعرنظام در آغاز    

،  ۱۳2۳( ) نظمی تبریزی ، دویست سخنور ،  ۱0۱۳، ص  ۱۳7۳تاریخ ادبیات ایران ،  

که دیگران  در آغاز جوانی آنقدر اشتهار یافته» : به قول عبدالنّبی فخرالزمانی ( . ۴۳۲ص 

( ) فخرالزمانی  ۱0۱۳، ص  ۱۳7۳) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  « نیافته اندپیری  در ایّام

 عالی و سلوک و آراستگی و استعدادصاحب اهل فطرت ( .  2۴۲، ص  ۱۳۴0، میخانه ، 

خود شاعر نیز بر برتری ( .  ۲۲0، ص  ۱۳9۱) عارف ، لطایف الخیال ،  و اهلیتّ بوده

اریت نگرفتن لفظ و معنی از تازه بودن سخن اش و به ع،  شعرش نسبت به هم عصران

(  ۱0۱۴، ص     ۱۳7۳) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  دیگران در دیوان خود اظهار می نماید

 . 

 (۴غزل ) 

 ( رباعیات) 

 لاف شعر آن کس تواند زد که مانند نظام

  

 گرد لفظ کس نگشت و معنی کس بر نداشت 

 

 آن ها که به راه شعر لنـگ اند همه

  

 

 همه تنگ اند و حسود و چشم طبع کج 

 زین رشک که فیض او به من بیش رسد  همـه 

  

 همه  با مـبـدأ فیاض به جنـگ اند 

  همـه 

 آنان که ز رشک شعر من تنگـدل اند

  

 هر چنـد حسد برند از من بحـل اند 
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 ( رباعیات) 

 ( ساقی نامه) 

 ( ساقی نامه) 

آوازۀ شاعر جوان شیرازی به حدّی رسید که برخی از تذکره نویسان در تألیفات 

ف عرفات العاشقین دربارۀ نظام مؤلّ.  تا هند دانسته انداو را شهرت  صیت و،  خود

بنده او را ندیده ام بعد از عبور به ،  آمدگان میدان سخن است از تازه به عرصه» :  گوید

الحق اشعار خوب از او سر قدم در دایرۀ اهل کلام گذاشته ،  هند شنیدم که ترقی نموده

عرفات العاشقین و عرصات العارفین  ) اوحدی ، «می زند و به غایت عالی فطرت است

هند سفر  این که نظام مانند سایر شعرای دورۀ صفوی به ( . ۴۴۳۴، ص  ۱۳29،  7، ج 

)  اشاره شده است  سخنور و عرفات العاشقین کرده است تنها در تذکره های دویست

( ) اوحدی ، عرفات العاشقین و  ۴۳۲، ص ۱۳2۳نظمی تبریزی ، دویست سخنور ، 

و در دیوان خود او اشاره ای به سفر  ( . ۴۴۳۴، ص  ۱۳29،  7عرصات العارفین ، ج 

 : نداشته است و بیشتر وطن خود را موطن همیشگی اش می داند هندوستان

 ( ۱۴5غزل ) 

گ به شمار می ـاق بیـاز اشراف محلۀ اسح و غیب بود از سادات دست نظام  

راف ـاز اش» : در کتاب خود از آنها چنین یاد می کند فسایی میرزا حسن حسینی. رفت

غیب که اگر چه در نوشته جات  حسینی دستسادات  جلیلۀت سلسلۀ ـاین محله اس

 فرداست که تخت مصر معنی ز من است

 

 
  

 آنـان چو بـرادران یوسـف خجـل اند 
 

 زدم کوس شهـرت به بام سـخن

  

 بلنـدی ز من یافـت نـام سخن 

  

 کامیـاب تـرم صفحـه شـد ز شعر

  

 که جز من نگهداشت در کاغـذ آب 

  
 

 با آنکه در وطن ز غریبی جفا کشم

  

 بودن شیرازم آرزوسـتتا روز حشر  
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له به ـصورت بزرگان این سلسدر هر  اند نگاشته دات حسنی حسینیرا ساقدیم آنها 

 .«ات قدیم زینت یافته استـلات قباله جـا سجآنهزیور علم آراسته و به خطوط 

امّا شاعر جوان از   ( . 9۱۴، ص ۱۳27،  مۀناصری ، ج دوّم ) حسینی فسایی ، فارس نا

 : دستغیب بودن خود گاهی اظهار ناراحتی می کند

 ( ۱۲قصیده ) 

نظام به علتّ هنر و مهارت هایی که در سن کم داشته در میان اقوام و آشنایان 

و در اشعارش از خویش و تبار خود کینه ورزی قرار می گرفته  بسیار مورد حسد و

 : بسیار گله مند است

 ( ۱۲قصیده ) 

 ( 7قصیده ) 

 ( ۱۲قصیده ) 

 (7قصیده ) 

 ( ۱۲قصیده ) 

 ( نامهساقی ) 

 هزار دست زنم آشکار بر سر خویش

  

 ز بس که از لقب دست غیب دارم عار 

  
 

 بلنـدم همیشه در خبث اند ز رشک طبـع
  

 چو آن پیاده که گوید ز جهل عیب سوار 

  

 ز بس که دیـده ام آزار دائـم از خویشـان 
 

 رواست این که گریزم ز خویشتن از بیم 
 

 ز بس که خاطرم آزرده است از خویشان

  

 به آن رسیده که از خویش هم شوم بیزار 

 

 چنین به دیدۀ ایـن قوم خـارم از دانـش

  

 که حرف سائل محتاج پیـش چشـم لئیـم 

 
در آشنایی خویشـان دلم چنـان زخـم  

 اسـت

  

 که هـر زمان کشـد از قـرب پیرهـن آزار 
 

 به عیـب کسـان جملـه زخم و زبـان
  

 شده نسخۀ خبث از ایشـان عیان 
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امّا از ، این که نظام از خانوادۀ اشراف دست غیب بوده بر همه معلوم است

تنها در دیباچۀ دیوان او که . اطلاعات دیگری در دست نیست اعضای خانوادۀ نظام

آنچنان که از . را ذکر میکند« ابو محمد »عموی او ابوحیّان مالی آن را نوشته نام پسر 

کودکی پدر خود را از دست داده  دوراندر  بر می آید قریحهسید زادۀ خوش  اشعار این

 : است

 ( 7قصیده ) 

 ( 7قصیده ) 

امّا نوع بیماری که از ،  اشعار خود از رنج بیماری اش یاد می کندنظام دائماً در 

و..  ضعیفی و درد،  شامل واژه های تب ابیاتی که. آن رنج می برده ذکر نشده است

به چشم می خورد و به نظر می رسد علتّ مرگ زود هنگام نظام همین  هستند فراوان

 : بیماری باشد

 ( رباعیات) 

 ( ۱قصیده ) 

 ( رباعیات) 

 از این که رفته پدر از سرم ندارم قدر 

  

 که این گـروه نـدارند قدر دُرّ یتیم 

  
 مرا ز بـی پدری عزتّی نمی دارند  

  

 اگر چه گنج دهـم جمله را ز طبع سلیـم  

 

 

 این جان ز تـن نـزار آخر بـرگی
  

 آزرده ام از حیات خـواهم مـرگی 
 دل در بدنـم گداخـت از سـوز درون 

  

 چون قطرۀ شبنمی به روی برگی 

 

رشته نسبت خود چون کنم که ازپس به

 ضعف
  

 به صـد گـره درآیـم ز چشمۀ سوزن 

  
 از آتش تب چون بـدنم مـی سوزد  

  

 گر ناله کشم پیرهنم می سوزد 

  

 

 دانم که کسی نسـوزد از مـردن مـن

  

 جـز جامـه کـه از تاب تبـم می سوزد  

 

 چو تاری که شد پاره بر روی سـاز 

  

 بـه تـن هر رگ از شـغل خود مـانده بـاز 
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 ( ساقی نامه) 

 ( رباعیات) 

 ( رباعیات) 

 

:  نهاده است اکه نظام آن را بناشاره می کند  به مدرسه ایفرصت الدوله 

مدرسۀ حکیم در محلۀ بازار مرغ در وراء بقعۀ حضرت سید میرمحمّد است گویند آن »

را نظام الدین دست غیب بنا نهاه وحاجی مهرعلیخان نوری که از ارکان شیراز بود و به 

ت و ـت با فسحـسا ای مدرسه. ودـفرم مرمّتش ۱07۲حسن عقیدت ممتاز در سنۀ 

است که در علوم  شیرازی مـدرس آن جناب محامد نصاب میرزا آقای حکیـم،  وسعت

هم معلّم مدرسۀ  یاستین است کهجنابش ذوالرّ.  ادبیّه ماهر و در حکمت الهیّه قادر است

،  ۱۳2۲فرصت الدوله ، آثار العجم ، )  «حکیم است و هم قوام الملک حالیه را ندیم 

این مدرسه در بازار شاهچراغ قرار دارد و برخی گویند آن را حکیم ( . ۴95 و ۴9۴ص 

به عنوان آثار نیز نامی از این مدرسه  هیچ یک از تذکره هادر . شیرازی بنا نهاده است

 . نظام ذکر نشده است

در اوان جوانی هنگامی که نظام در شاعری اشتهار یافت و سخن سنجان عصر بر سخن  

وگرنه شاعـری با این قـدرت طبع ،  دار فانی را وداع گفت خوردند به ناگاهمی او غبطه 

آثار بیشتری از خود به جا و جـودت قـریحه بایستی بیش از این شعر سروده باشد و 

 . بگذارد

 امشب که تبم راحت صد ساله بسوخت
  

 در سیـنـه امید و در جگر نالـه بسوخت 

 

 

  صحّـت نرسد بـر تـب مـا گـزندتـا 

 

 لب ز آتش دل سپند تبـخالـه بسوخت 

 

 با ایـن ضعفـم چـو ره به گلشن افتد 

 

 صـد رخنـه ام از نسـیم در تن افتـد 

    نمی توانم   دم ــق    ضعـف  از  

 تـبرداش

  

 گـر سایـۀ مرغی به سر مـن افتد 
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پیکر او را در مزار حافظیه دفن کرده اند و چنان که تذکره نویسان قید کرده اند  

بعد که امر ،  ظیه آوردند متولی مانع از دفن نظام در آنجا شدرا به حافاو  جنازهزمانی که 

 :  حافظ قرار گرفت این مطلع برآمده خواجه به تفأل از دیوان

(  2۲9ص ، ۱۳۴۳( ) حسین صبا ، روز روشن ،  ۲7۱، ص ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ، 

،  ۱۳7۳( ) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  259، ص ۱۳7۱،  مرآت الفصاحۀ ) داور ،

( ) نظمی  ۱550، ص ۱۳9۱،  ۲الشعراء ، ج ( ) واله داغستانی ، ریاض ۱0۱۴ص

 (.   2۴۲، ص  ۱۳۴0میخانه ، ( ) فخرالزمانی ، ۴۳۲، ص ۱۳2۳تبریزی، دویست سخنور ، 

این بیت خواجه حافظ در باب » :  عقیده است کهد طاهر نصرآبادی بر این حمّم

اماّ ( .  ۲7۱، ص  ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  «هم شهرت دارد  ملا اهلی شیرازی

 : شعر تفأل حافظ را چنین گوید،  ابوحیان مالی در دیباچۀ دیوان نظام

د پسر عموی نظام سن وفات ابو محمّ،  که ابوحیّان مالی در دیباچه ذکر کرده استچنان 

 : سالگی بیان کرده است ۳۲او را 

 

.  تاریخ های متفاوتی را ثبت کرده اند،  تاریخ وفات نظام تذکره هاامّا دربارۀ 

تاریخ وفاتش را در  هرمان اِتهو  -با توجه به دیباچۀ ابوحیاّن مالی  -دکتر ذبیح الله صفا 

ع و عشرین و الف به سی و دو سالگی می ـتس( ۱0۲9) سال ذی الحجه ۲5روز یکشنبه 

بدین صورت  دکـتر صفا در پاورقـی ( . ۲7۱، ص ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  داند

 رواق منظر چشم من آشیانۀ تست 

  

 کـرم نما و فرود آ که خـانه خـانۀ تست 

 

 

 

 

 
 

 جان به شکرانه کنم صرف که آن درُّ یتیم

 

 صدف دیدۀ حافظ شده آرامگهش 

 

 افراخت  میرزای جهان چون علم کلک

  

 از هر لفظی هزار معنـی پرداخت 

  در سی و دو سـالگی جهان را بگرفت 

  

 از نظم چو آب و خاک را منزل ساخت 
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 دجامع دیوان او نوشته است که میر ابو محمّ» :  تاریخ وفات نظام را توضیح می دهد

 :  تاریخ مرگ نظام را بدینگونه یافت

و همین شاعر در رباعی دیگری که دربارۀ ؛  (۱0۲9) است نه( ۱0۳5) این تاریخ

ولی تاریخ مرجع  ...ساخته وفاتش را در سی و دو سالگی بیان کرده است مرگ نظام

( ۱0۳0) را در سالدر حالی که دیوانش ( ۱0۲9) یعنی،  آنسـت که جامـع دیوان گفته

،   ۱۳7۳) صفا ، تاریخ ادبیات ایران ،  « می کرد  ع آوریـپس از وفات شاعـر جم

ج ـدر عمر سی سالگی دنیای پن» :  حسن خان بهادر نیز گوید( .  ۱0۱۴پاورقی ص 

) بهادر ، شمع انجمن ،  « واقع شد( ۱0۲9) وداع کرد و این سانحه در سنۀروزه را 

عشرون بعد  ع وـدر سنۀ تس» ال وفات نظام را ـارف نیز سـع ( 7۲7و  7۲2، ص  ۱۳25

ت ) لطایف الخیال به ثبت رسانیده اس در« الف که سی مرحله از عمرش طی شده 

  ( .  ۲۲0، ص ۱۳9۱عارف ، لطایف الخیال ، 

سی یا چهل سال در سنۀ تسع  به عمـر» مؤلف روز روشـن تاریخ وفات او را 

) صبا ، روز  است ثبت کرده« ( ۱0۳9یا  ۱0۲9) ثلثین و الفو  و عشرین و یا تسع

ی بنّلعبداو  می داند( ۱0۳9) نصرآبادی وفاتش را( .  2۲9، ص  ۱۳۴۳روشن ، 

 بیان( ۱0۳9) به تصریح نصرآبادی تاریخ وفات نظام رانیز در پاورقی خود مانی فخرالزّ

،  ۱۳۴0( ) فخرالزمانی ، میخانه ،  ۲7۱، ص  ۱۳۱7د ) نصرآبادی ، تذکره ، می کن

را هجری ثبت کرده است و آن ( ۱0۳9) تاریخ وفات او را نظمی تبریزی. (  2۴۲ص

 :  بیان می کند چنین

 ای بوده به زندگی پناه شعـرا

  

 خاک تو شدست قبله گـاه شعرا 

  اربـاب خود تـاریخـشپرسیدم از  
  

 «نمانده پـادشاه شعرا»گفتند  
 

 حیف و صـد حیف از نظام دسـتغیب 
  

 آن که او در بی مثالی شد مثـل 
  در سخـن چـه نیـکو شیـوه ای 

  

 داشـت ارزانی بـدو لطف ازل 
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  ( . ۴۳۲، ص ۱۳2۳ق ) نظمی تبریزی ، دویست سخنور ،  ۱0۳9 

) فرصت الدوله ،  داندسی می کهزار وامّا فرصت الدوله تاریخ وفات او را سال ی

شیراز با اندوه فراوان به خاک  سرانجام شاعر سخن طراز (۴7۲، ص ۱۳2۲آثارالعجم ، 

 گفتندند میحاضر بود وفات او اعـزه که روزبعضی :  عارف شیرازی گوید.  پرده شدـس

 : تمام میخواند گداز و دردام این شعر از میرزا را به سوز و مادر میرزا نظ

  ( . ۲۲0، ص  ۱۳9۱) عارف ، تذکره لطایف الخیال ، 

نظام نظم بخش نکته پرداز را به تصریح تمام تذکره ها در جوار لسان الغیب شیراز دفن 

جای دادند این غزل که از پس از آن که آن دُرّ گرانمایه را در گرامی صدف  وکردند 

 :  بر سنگ مزارش نقش بستند منشآت طبع اوست

 ( . 220، ص  ۱۳7۱) داور ، مرآت الفصاحۀ ، 

» مرقوم گردیده را شعر پسر عموی او ابوحیّان در دیباچه شعری که بر لوح مزار نظام 

 : ذکر می کند «ابومحمد 

 دردا کـه در سـی سالـگی ، حسـرتا
  

 شد گریبان گیر او دست اجـل 
  خواستم« نظمی»سال مرگش را ز  

  

 «نظام بی بدل» : گفـت دریاب از 

 

 افسرده شد از سینه برون باید کرددل که 

  

 مرده هر چند عزیز است نگه نتوان داشت 

 

 

 

 چنان که ابر کـند عرصۀ چمن را سبز 
  

 ز فیض گریه کند دیده ملک تن را سبز  
 ز بس کـه آب لطافـت چکید از تـن او  

  

 چو سـرو بر تن او کـرد پیرهن را سبز 

 بزم گرد خـزان  نشسته بود به رخسـار 
  

 مقدم او کـرد انجمن را سبز بهار 
 ز آفتاب رخش التماس خط کردم 

  

 لبش ز روی کرم کرد این سخن را سبز 
چنانکه اشک فشان است بی تو چشم  

 نظام
  

 به زیر خـاک کند عـاقبـت کفن را سبز 
  

 

 ای بـوده به زندگـی پناه شعرا 
  

 خاک تو شدست قبله گاه شعرا 
  پرسیدم از ارباب خرد تاریخش 

  

 گفتنـد نماند پـادشـاه شعرا 
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چنین شد که سیاهی قلم خشکید و صفحۀ روزگار از الحان خوش او بی 
همۀ ،  ارش ذکر شدهـتمام تذکره هایی که مختصری از نظام و اشعدر  . نصیب ماند

ول مقبره نظام را در جوار حافظ بیان کرده اند امّا با تمام ـق القـتذکره نویسان متف
پرس و جو از مسئولین و مدیریت آنجا از  تحقیقات و تلاش هایی که صورت گرفت و

ر حافظیه به مدت بیست سال د ی مسئول سابق حافظیه کهجمله جناب آقای دکتر تجلّ
جناب و نیز  دی مسئول فعلی حافظیهآقای دکتر محمّمشغول به کار بوده اند و جناب 

که از اقوام شاعر هستند نشان دقیقی از ،  آقای احمدرضا دستغیب نماینده فعلی شیراز
این است که زمان بازسازی حافظیه  نظام دستغیب پیدا نشد و احتمال برمقبرۀ میرزا 
سنگ . نظام جا به جا شده است یا در قسمت پله های مقبره حافظ قرار دارد سنگ مقبرۀ

( ق. ه ۱۳۳9 -۱۲7۱) و فرصت الدوله شیرازی( ق. ه 9۴۲ – 252) مقبرۀ اهلی شیرازی

حافظ در کنار هم قرار دارد امّا ظاهراً سنگ قبر نظام در  در پایین پله های مقبرۀ
 .  بازسازی مدفون شده است

 مضمون اشعار نظام -5-2

الشعرا و ریاض ،  روز روشن،  آبادیتعداد ابیات دیوان نظام در تذکره های نصر
(  ۲۱7، ص ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  سه هزار بیت ثبت شده است نورـدویست سخ

،  ۱۳2۳( ) نظمی تبریزی ، دویست سخنور ،  2۲9، ص ۱۳۴۳) صبا ، روز روشن ، 
داد ـانه تعـؤلف میخـامّا م ( 550، ص ۱۳9۱( ) واله داغستانی ، ریاض الشعرا ،  ۴۳۲ص

 ردهـک زار بیت ضبطـر چهار هـسالگی شاع ت و هشتسبا بیارن ـابیات نظام را مق
،  غزل،  قصیده: اشعار نظام شامل( .  2۴۲، ص  ۱۳۴0زمانی، میخانه ، فخرال ) تـاس

ر مـدح قصاید او دمضمـون .  تـترجیع بند و ترکیب بند اس،  ساقی نامه،  قطعه، رباعی
نظام .  وصف عروج ایشان به عالم ملکوت و منقبت ائمۀ اطهار است،  پیغمـبر اسـلام

 :  دارد( ع) امیرالمؤمنین علیبه  در اشعارش ارادت خاصی
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 ( ملک 9قصیده ) 

  (ملک ۱0قصیده ) 

  (ساقی نامه) 

 ( ۱قصیده ) 
  

 ( ملک ۲قصیده ) 

 ( ملک ۳قصیده ) 

رهایی از  وپرداخته ( عج) نظام همچنین در اشعارش به مدح امام زمان

 : الانبیاء داندبه درگاه خاتم را پناه جستن  مشکلاتش

  (2قصیده ) 

 سپهر اختر سعد آفتاب ذروۀ عزّت
  

 یگانه گوهـر دریـای کائنـات محمّد 
 

 گه عروج معارج ز فیض نعلینش
  

 غبار خاک حجاز افسر شد به فرق چرخ 

 
 

 از آن رو به بـام سخن بـر شدم
  

 کـه مداح ساقی کوثر شـدم 
 علـی آن که کوثر بود جام او  

  

 بـود ثـالث نام حـق نـام او 
 

 شـه سریر ولایـت علـی عالی قدر
  

 که بر درش همه خلقند شیء لله زن 
 شهی که روز غزا از نهیب حملۀ او 

  

 ز بیم آب شـود بر تن یلان جوشـن 
 

 امام انس ]و[ جن مشکل گشای حاضر

  

 بود در ظاهر]و[ باطن علی ابن ابی طالب 

 
 

شهی که لرزه فتد چرخ را به هفت 

 اندام

  

 گـه جهـاد کـه تیـغ دو سر کشـد ز حـراب 

 

 

 بـه هر کجا نهم رو غم از قفا آید
  

 مگـر روم بـه در صاحب الـزمان به شـتاب 

 

 

 امام مفرضۀ الطاعۀ مهـدی هـادی

  

 که بی هدایت او کار عالم است خـراب 

 چنان که ختـم رسـالت به جد او باشـد 

  

 به اوسـت ختـم امامت زهی طـریق صـواب 

 



 25                                                                  زندگی نامۀ نظام شیرازیفصل اول: 

 

 در دیوان نظام اشعـار گـوناگـونیر ـران دیگـامامان و معصومین و پیامب فـدر وص

 : می کنند روح بخشی

 ( 5قصیده ) 

 ( ۲قصیده ) 

 ( 7قصیده ) 

 وهـشک نظام بیشتر مضمون عاشقانه دارند امّا گاهی در میان غزلیات او غزلیات

 : خوردبه چشم می  و قدر ندانستن هنر و دانشش روزگار ناسازگاری، خوداز اقبال بد 

 ( ۱0قصیده ) 

 ( 7قصیده ) 

 ( ۱قصیده ) 

 ( 2قصیده ) 

 ( ساقی نامه) 

 شاه زمن حسین و حسن آن که صد چو من

  

 بـر آستان مدحت ایشـان ثناگـرند 

  
 شهیـد کشور بغـداد موسی جعفر 

  

 که از فراق درش دجله شد ز دیده روان 

 
 سخا آفتـاب عـالـم قدس علـم و سپهر 

  

 شریف کعبـۀ دل ها سمّی ابراهیـم 
 

 نیفزاید به جـرم تیره روزی شعر بر قدرم
  

 که باشد عزّت آیینه از صافی نه از جوهر 
 

 ز بس کـه سـینه خراشـم ز دست طالع بد

  

 شـده اسـت سـینۀ زارم چـو صـفحۀ تقـویم 

 
 چرخ ستم شعـار بـه عهد شبـاب کـرد 

  

 بر هیأت هلال دو تـا قامت مـرا 

 

 روزگـار تنگ گرفتبر اهل فضـل چنان 
  

 که نام فضـل شد از دهـر چـون هنر نایاب 
 

 ترش رو شـد از بخـت شـورم فلـک
  

 ندارد خـم باده تاب نمـک 

  

 یارب چه شد که اهل هنر را چو خاک راه  

  

 ال بزرگـان عهـد ما مسازند پا 
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 ( ملک ۱قصیده ) 

 ( 2قصیده ) 

 :  نیز از دیگر مضامین شعری اوست توصیف فصل ها و شب و روز

 ( ۲قصیده ) 

 ( ۳قصیده ) 

 ( ملک ۲0قصیده ) 

د و به عرفان و تصوف اشعار نظام گاه مضامین قلندرانه ای را به خود می گیر

 :  و مقام رضا را ارجح داندرا بر عقل برتری می دهد الهی عشق ،  رو می آورد

 ( ملک 5قصیده ) 

 ( ملک ۴قصیده ) 

 در آن دمی که قضا آفرید صـورت زشت 
  

 ز روی شاهد بختم مگر فتاد نقاب 

 

 

 ازو خـدای جهان خلـق کرد تابستـان 

  

 کـه تـا عقوبت دوزخ به مـا کنـد آسـان 

 

 زدندبه کـوه شـرق پی گنج صبح نقیـب 
  

 بـه چرخ جسـت شـراری ز شیشـه نقـاب 

 

 دی که گذشت شامگه لشکر شاه خاوری 
  

 عرصۀ روزگـار شـد تیره ز گرد لشکری 
 

 عزم سیر معنوی زین منزل فانی خوش است
  

 ره توفیق سبحانی خوش است رهروان را زاد 
 بی پریشـانی دل مرتـاض جمعیّـت نیـافـت 

  

 مقام پریشانی خوش است تخم را در مزرع و 

 عـارف معنـی طلـب را به بـود عریان تنـی 
  

 غواص را در بحرعریانی خوش است دُرّبهر  

 

 

 عقـل پیـش عشـق دارد بـر زمیـن روی نیـاز

  

 خادمان را بر در شه بنده فرمانی خوش است 

 
 

 کـوشـش چـرا کنـی بی تقـدیر کـار خویـش
  

 کز غیبـی زان که قضا تابع رضاست 
 تا هسـت ملک هستـی و تا بوده اسـت نیـز 

  

 فرماید آنچه خـواهد و فرموده آنچه خواسـت 

  
 

 چـندیـن دلیل از پی منـع خـدا چیسـت
  

 یعنـی مکونات پـر ز رحمـت خـداست 
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نظام زبان انتقاد خود را به روی چاپلوسان و نابکاران هم عصر خود می گشاید و آن ها 

 : و نکوهش می کند را مذمتّ

 ( ملک ۱قصیده ) 

د فاضل ورد که ظاهراً دربارۀ سیّـار نظام هجویاتی به چشم می خـدر اشع

یر امام قلی خان والی فارس و معاصر شاعر می فراهانی وز ابوالحسـن،  درـل القـجلی

عصر صفوی و صاحب تألیفات عدید است که در  رایـاز فضلا و شع ابوالحسن. باشد

 . معروف است« انوری  شرح دیوان» میان آثار وی 

 ( .                                                                     ۲7۱، ص ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ، 

 ( ۲قطعه )

باد سخـن می نظام با زبان تند و تیز خود مخالفـان و معانـدان خـود را به 

نی با لغات رکیک به چشم می پایان دیوان نظام هجویات فراوا به طوری که در گرفت

جمله هجویات قابل  از.  می باشد« قاسم و محمود »  خورد و مخاطب آنها به نام های

 :  ذکر او می توان رباعی زیر را ذکر کرد

 ( رباعیات) 

 مردار دنیویز بهر جـذب لقمـۀ 

  

 دون سیر شد جمله به صحرای ما چرا 

 جمـعی به طاعت اند پـی ازدیاد نفـع  
  

 ماننـد لولیـان معلّـق زن از ریا 
 جمعی به غفلت اند پی التماس نفـس 

  

 مانند گاو و خر همه مشـغول بارنا 

 عمری ز تنگ سفره این سفله همتان 

  

 در گـوشـه نشسته نوان بود ناشتـا 

 

 گـر از کتاب دعوی دانش کند کسی 

  

 صندوق را رسد که زند تخته بر سرت 

  
 

 دود چراغ اگـر دانش آورد
  

 بایـد چراغ دان بنشـیند بـرابرت 
 

 آن میر کـه از کینۀ او در جوشم 

  

 با لحیـۀ زرد چـون شود همدوشم 

 بیم است مرا از سر کوشـی آن 
  

 ترسـم چـو هـزار پا رود در گوشم 
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،  چون خاقانیار نظام عـلاوه بر مـدح و تمجیـد شاعـرانی در اشع،  در مقابل

،  انی چون سلطان محمدـدح کسـم رمانیـوی کـواجـاهانی و خـصف،  انوری،  ظهیر

 :  اشعارش را به رخ خواننده می کشد تـربیگ و سنجر نیز لطافـوچهمن

 ( ملک 5قصیده ) 

 ( ۱0قصیده ) 

 ( ۱۱قصیده ) 

 ( ۱77غزل ) 
 شیرین است و سخته و، سنجیده، ه با مغـزهماشعار نظام اگر چه کم اسـت امّا  

اماّ .  شاعـر نیز ادعا دارد لفظـی از دیگری به عاریت نگرفته اسـت همانطور که خود
تقارب اسـت به همـراه ترجیع بندی به تتبع از میرزا  ساقی نامۀ خود را که در بحر

 و در. (  2۴۲، ص ۱۳۴0فخرالزمانی ، میخانه ،  ) ابوتراب بیـگ فرقتـی سروده است

 شعرش به شاعران قبل از خود نیز نظر داشته است چنانکه مؤلف میخانه ذکر کرده است
 ۱000نوری متوفی در سنۀ  ص بهاصفهانی متخلر قاضی نورالدین به این شع نظام» : 
 : است تهـر داشـنظ

 هر کسی نوعی دهد قانون طراز نظم را 

  

 عارفان معنوی را طـرز خـاقـانی خوش است 

 
 

 آرنـد پیـشفـرقۀ شعـر ظهـیر و انوری 
  

 کین روش نزدیک دانا در سخندانی خوش است 
 های خاصپیش بعضی از سخن سنجان ز معنی 

  

 های معنـی انگـیز صفـاهـانی خوش استکفش 

 نزد جمع دیگر از لطف عبارات فصیح  
  

 دُرّ دُرج دلکش خواجوی کـرمـانی خوش است 
 

 آصف ثانیخدیو نکته دان سلطان محمّد 
  

 کـه طبع مستقیمش شد کتاب عقل را مسطـر 

 

 
 جهان عدل منوچهـربیـگ دریـا دل

  

 که بحر پیش کف جود اوست یـک کف آب 

 

 
 کجاست سنجر شیرین سخن نظام امروز 

  

 که شوید از عرق شرم روی دفتـر خـویش 

  

 

 چـون بتکـدۀ کهـنه بـه نزدیکـی کعـبه
  

  که خدا خواسته که آباد نگردیمگویی  
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 :  و نظام گوید( .  259، ص ۱۳۴0) فخرالزمانی ، میخانه ،  

 ( 5۴غزل ) 
 ، ابو سعید ابالخیرهمچنین شعر 

 
 : گویدکه نظام به پیروی از او 

 ( رباعیات) 
 و یا به پیروی از حافظ 

 : نظام چنین گوید

 ( رباعیات) 
 

 چون خانۀ ویران شده بر رهگذر سیل 
  

 در طالع مـا رفتـه کـه آبـاد نگردیم 
 

 میـرمی سـاقـی اگرم مـی ندهـی م
  

 می میرم ور ساغر می ز کف نهی 
 پیمـانۀ هـر کـه پـر شـود می مـیـرد 

  

 پیمـانۀ مـن چو شـد تهی می میرم 
 

 تا کی ز خمار می سرافکنده شـویم 
  

 کـو می کـه چـو آفتاب تابنـده شـویم 
  پیمانۀ هـر کـه پر شـود مـی میـرد 

  

 شـویمپیمـانۀ مـا چـو پـر شـود زنـده  
 
 

 سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت 
  

 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت 
 تنـم از واسـطۀ دوری دلبر بگداخت  

  

 جـانـم از آتـش مهر رخ جـانانـه بسوخت 
 

  امشب که تنم راحت صد ساله بسوخت
  

 امید و در جگر ناله بسوخت در سینـه 
 تـا بـر تـب مـا گزنـد صحت نرسد  

  

 لب از آتش دل سپنـد تبخاله بسوخت 
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 شاعران معاصر نظام -5-4

 محمّد مؤمن عزّی فیروزآبادی -5-4-5

اسـاس گفته های مؤلف  ریحۀ شیراز که برـاز شاعران خوش ق،  اسمش محمّد مؤمن
عزّی . (  2۴۱، ص ۱۳۴0) فخرالزمانی ، میخانه ،  در شاعری است نظام میخانه اسـتاد

، ص  ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  امّا نصرآبادی عزّتی ضبط کرده است تخلصّ اوست
در طالب العلمی صاحب حیثیات بود و ،  اصلش از فیروزآباد فارس اسـت. (  ۲72

 ۳00ابیات او را . (  ۴95، ص ۱۳25) بهادر ، شمع انجمن ،  شعـر هموار انشا می کرد
.  اعزاّلاخوان و اخصّ الاقران است» :  محمّد عارف شیرازی گوید. بیت تخمین زده اند

نهال ریاض را به حدّت ذهن ،  ادب و قبول نظم آراسته ذات خجسته صفاتش به حسن
) عارف ،  «اشتغال داشته  اکثر اوقات در شیراز به کسب کمالات.  مستقیم پیراسته

از منشآت او دیباچه مجموعه ای است و رقعه ای  ( . ۲۴۱، ص ۱۳9۱لطایف الخیال ، 
 ( . ۲72، ص ۱۳۱7، تذکره ، ) نصرآبادی  ابوالحسن نوشته نهایت لطف دارد که به میرزا

 : ابیات زیر نمونه ای از اشعار اوست

 

 مقبـول روزگار نیـم گر وفـا شوم
  

 کـس نیایـم اگـر توتیا شـومدر چشم  
 ** ** ** ** 

 شوخی که مباح دانـدم خـون خـوردن

  

 آمد چو پس از هزار بار عذر آوردن 

 بنشست زمـانـی و دلـم با خـود برد  

  

 گویـا آمد بـرای آتـش بـردن 

 ** ** ** ** 
  مرا نخواهد امّا ز رشک این که مباد

  

 نکنـدکنـد اسیر مرا دیگری رهـا  
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 ابوحیان طبیب شیرازی -5-4-2

مالی تخلص می کرد چنان که در دیباچۀ نظام ،  غیب بودطبیب و شاعر معاصر نظام دست

ثبت « مانی » تخلص او بادی آمعرفی می کند امّا در تذکرۀ نصر را ابوحیان مالی خودنیز 

نصرآبادی بود ابوحیان معاصر  .(  ۳2۳، ص ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  شده است

طب و سایر علوم  در کمال آرامی و ملایمت بوده در» :  چنانکه در تذکره اش گوید

،  ۱۳۱7) نصرآبادی ، تذکره ،  طبابت می کرد طبعش خالی از لطف نبوده،  ربط داشته

ابوحیان طبیب همراه ملا محمّد صوفی مازندرانی و ملا حسنعلی یزدی به  .(  ۳2۳ص

امّا پس از چـندی به .  ( ۱۲۱، ص ۱۳2۲،  ۲مع الفصحا ، ج)هدایت ، مج هند رفت

در شیـراز به دیوان نظام دستغیب شیرازی ( ق. ه۱0۳0) ایران بازگشـت و در سال

) فوت شد( ۱02۳تألیف شده در سال ) دیباچه نوشت و قبل از تحریر تذکرۀ نصرآبادی

 . (  ۳2۳، ص ۱۳۱7نصرآبادی ، تذکره ،

 : از اوست

  

 تو را دیده شد سفید از اشکدلم چو یافت 
  

 چو نقطه ای که پس از انتخاب حک سازند 
 ** ** ** ** 

 هر گاه که غمزه تیغ زن می آید

  

 آیـد روحم بـه زیـارت بدن می 

  
 اعضا از سکـه مـی رباینـد از هم

  

 یک زخم تو در تمام تن می آید  

 

 

** ** ** ** 
 بعد وصف آن میان ذکر دهانش مشکلست

  

 نتوان نهاد( ای) دل قلم چون مو بگیرد نقطه 
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 غیاثای حلوائی -5-4-4

مؤلف شمع . از شاعران قرن یازدهم در شیراز و از اقران میرزا نظام دستغیب است
،  ۱۳25بهادر ، شمع انجمن ، )  تـرد نظام دستغیب دانسته اسـشاگ انجمن او را

رگ ـته و مـدانس ملا ملهمـی و میـرزا نظـامباغ معـانی هـم او را از اقـران . (  5۴۱ص
ش ـترکیبات قصیده ها و. ثبت کرده است( ۱05۲ -۱0۳2) او را در زمان محمّد شاه صفی

 نصرآبادی قصیدۀ او را در،  ت و پیرو بابافغانی بودهـدر مدح امامان و بزرگان عهد اس
 تـخاقانی ستوده اساز « ت و من طفل زبان دانش ـدل من پیر تعلیم اس» جواب قصیدۀ 

در فن قصیده و غزل قدرت  غیاثا.  ( 5۴۱، پاورقی ص ۱۳25) بهادر ، شمع انجمن ، 
،  ۱۳۴2( ) مدرس ، ریحانۀ الادب ،  ۲۳2ص،  ۱۳۱7) نصرآبادی ،تذکره ، .تکامل داش

ای شهر که جنب ـدارالشفدر اواسـط حال از شیـراز به اصفهـان آمـده و در  ( . ۲55ص

اوقات آبله  در آن،  دهـانی گرفته متوطن شـوقـره ای در مرتبۀ فـحج تـریه اسـقیص
 برآورد و در اواخر دیدۀ ظاهرش از حلیۀ نور عاطل شده از غایت بی تعلقی دیده هوش

بام افتاده و به عالم بقا  از مشاهدۀ عالم صورت پوشیده شب جهت مهمی بیرون آمده از
 . (  ۲20، ص ۱۳72( ) بیگدلی ، آتشکده  ۲۳2، ص ۱۳۱7د ) نصرآبادی ، تذکره ، خرامی

ر دیوانش یک غیاثای حلوائی در شعر خود تخلصّ نمی آورده و در سراس
نسخه ای از .  دیوانش از هزار و سیصد بیت تجاوز نمی کند،  تخلصّ وجـود ندارد

مجلس شورای ملی و تحریر قرن یازدهم ( ۳0۳۳) دیوانش در مجموعۀ دواوین شمارۀ
شیرازی و متعلق به کتابخانۀ آستان قدس  دیگر منظم به دیوان نظام دستغیباست نسخۀ 

 . تحریر حدود اواسط قرن یازدهم( 9۲۲) است به شماره
بیت است با استفاده از دو نسخه دیوان مزبور و  ۱72ساقی نامۀ وی که حدود 

یازدهم و سفینۀ خطی مرحوم  حسین پرتو بیضایی از قرن سفینۀ خطی مرحوم
)  هجری مقابله و تصحیح شده است ۱0۳9 خرجمادی الا۲0حسین بیات مورخ عبدال

 : ابیات زیر برگزیده ای از اشعار اوست.  (  ۲۱2، ص ۱۳22معانی ، تذکره پیمانه ، 



 29                                                                  زندگی نامۀ نظام شیرازیفصل اول: 

 

 ای فلک بنگر که در سامان کدام افزون تریم     از تـو اختـر وز  بیابــان ریـگ از ما آبـله 

  

 میرزا ابوالحسن فراهانی -5-4-3

) .از فصحا و فضلای نامدار عصر و سر حلقۀ شاعران زمان شاه عباس ماضی صفوی بود

جوانی است که به انواع  صحیح النسب سیّد ( . 5۴۱، ص ۱۳25بهادر ، شمع انجمن ، 

.  خیالات سخنوری پیراسته و نکته سنجی است به اصنافکمالات نکته پروری آراسته 

طلبۀ دیگـر به  چون،  در اول جوانی از برای تحصیل علم دینی و تحقیق اسرار یقینی

یکی از تلامذۀ مولانا شیـخ علی ،  دارالفضل شـیراز آمده و در مدرسـۀ میرزا لطفی

که مـدرس آن مکان شـده بود شـد و در خدمـت او مدّتی به سـر برد تا از گیلانی 

) فخرالزمانی  اندهـال مهارت به هم رسـدر هر علمی کم،  عادتمندـس برکت خـدمت آن

پریشانی ترک ال به علتّ ـدر بدو ح:  نصرآبادی گوید ( . 20۴، ص ۱۳۴0، میخانه ، 

نصرآباد که وطن کمینه است بر سر راه واقع وطن کرده و روانه اصفهان شد چون قریه 

و مترددین در آنجا فرود می آیند خالوی فقیر که میرزا حسن علی نام داشت و مرد 

بعـد از تحقیق احـوال او مدت دو سـال .  مشارالیه را دیده او را نگاه داشت.  خوبی بود

د از آن به طرف کتب پیش او خواندند بع شرح تجرید و سایر ماند پسران خالوی فقیر

)  عالیجاه امام قلیخان اعتبار بسیار بهم رسانید شیراز رفته به سبب کمالات به خدمت

                                                      

****   ***** 
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 رشتۀ شمع بود رشتۀ پیـراهن ما 

  

              
 

 بـال پروانـه بـود بـرگ گـل گلشـن ما

 
 

  همچو آن پنبۀ خونین که فتد از رخ داغ
  

 قرص خورشید فتاد از نظر روزن ما  

 
 

*** 
 هجر گرمی بیش بینم از خیال او  به روز

  

 بلی خورشید در روز قیامت گرم تر گردد 
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گویند شبی در عالم پنهانی استاد در مدرسۀ .  ( ۲72، ص ۱۳۱7نصرآبادی ، تذکره ، 

لطفی شراب ارغوانی با شاهدی از شاهدان جسمانی کشید و به صحبتی که میرزا 

روز دیگر مدرس او بر آن مقدمه اطلاع یافته کتک ،  گشـت متعارف است مشغول

ابوالحسن شـرمنده از آنجا دل کنده به .  مسـتوفایی بر وی زده از آن مکانش بیرون کرد

یکی از اهل طبیعت اسـت رفت و به  خانۀ میرزا انوری شـولیستانی که در آن شهـر

محمد امین بیگ الله  ییبعد از مدتی به سبب آشـنا. طریق مهمان چندی با او بود

که در  وردیخان به سعادت ملاذمت مبارزالدین الله وردیخان مستعد گردید و قصیده ای

مدح وی گفته بود بر ایستادگان درگاهش خوانده صلۀ لایق گرفت و بدین جهت در 

د و فرزند سعادتمندش امام قلی خان نیز آشنایی به هم ـد ارجمنـف ارشـت خلـخدم

حسینی صفوی جای پدر به پسر مرحمت کرد و روزگاری شاه عباس  رسانید بعد از

امام قلی خان میرزا ابوالحسن را به خدمت . حکومت کل فارس به وی ارزانی کرد

که به او داشت حلّ و عقد امور  طلبیده داخل مداحان خود گردانید و از غایت توجهـی

محمدّ   .(  20۴، ص ۱۳۴0،  ) فخرالزمانی ، میخانه ملکی را در قبضۀ اقتدار او نهاد

میرزا :  دـنویس می ۱0۳9در وقایع سـال ( هـاد السلطنـاعتم) الدوله حسن خان صنیع

 ۱0۴۲امام قلیخان حاکم فارس مقتول شده و در وقایع سال  ن فراهانی به فرمانـابوالحس

 :  دربارۀ پایان کار امام قلیخان مینویسد

امام قلیخان  ن برادرااز قاجاریه قراباغ به تحریک داود خ جمعیهم درین سال 

گرجیه مقتول گردیدند و شاه صفی امام قلیخان و بعضی از پسران  حاکم فارس بدست

) فخرالزمانی ،  دیگر از پسران امام قلیخان مکحول شدند او را به تلافی بکشت و برخی

  ( .  205، پاورقی ص ۱۳۴0میخانه ، 

الحسن فراهانی در تذکرۀ میخانه چهار هزار بیت ثبت شده است تعداد ابیات ابو

) بیگدلی  داندرا متضمن به هفت هشت هزار بیت میالافکار دیوان او  و صاحب خلاصۀ


